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ــت كه به دست  ــى به عنوان يك رفتار، مرگى اس خودكش
خود شخص انجام مى گيرد. خودكشى، عمل آگاهانة آسيب 
رساندن به خود است كه مى توان آن را يك ناراحتى چند 
ــت كه براى مسألة تعيين  ــان نيازمندى دانس بعُدى درانس

شدة او، اين عمل بهترين راه حل تصور مى شود.
اميل دوركيم خودكشى را چنين تعريف مى كند: "هرنوع 
ــتقيم عمل مثبت يا  ــتقيم يا غيرمس مرگى كه نتيجة مس
ــته بايد به  ــخصاً مى دانس ــت، كه ش منفى خود قربانى اس

همين نتيجه برسد."
آمارهاى سازمان جهانى بهداشت نشان مى دهد كه سالانه 
ــى جان خود را  ــدود چهارصد هزارنفر به دليل خودكش ح

ازدست مى دهند.
در زمينة خودكشى طبقه بندى هاى متعددى وجود دارد 
شود: كه دراين جا به يكى ازاين طبقه بندى ها اشاره مى 

ــامل بيمارى هاى  ــناختى ـ روانى، ش ــيب ش 1ـ علل آس
جسمى، بيمارى هاى روانى مانند افسردگى.

ــكلات اقتصادى،  ــامل بيكارى، مش ــل اقتصادى، ش 2ـ عل

فهيمه نجفى
ــت رفتن  ــدن و ازدس ــت ش ــدن ازكار، ورشكس اخراج ش

هاى اجتماعى. پايگاه 
ــق، ازدست رفتن  ــامل شكست درعش 3ـ علل عاطفى، ش
ــارى خطرناك يكى از  ــرگ يا بيم ــخص مورد علاقه، م ش

نزديكان، درگيرى ها و اختلافات خانوادگى.
علل مبادرت به خودكشى

ــت كه ازجوانب مختلف  ــى، رفتاريا پديده اى اس خودكش
ــى  ــى قرارگيرد. بدون ترديد خودكش ــتى موردبررس بايس
درهرجامعه و خانواده اى كه اتفاق بيفتد، عوارض نامطلوب 
تواند  خود را برجاى مى گذارد؛ به طورى كه  خودكشى مى 
ــوع بيمارى روانى و يا  ــروع و يا بروز يك ن عاملى براى ش
جسمى گردد و حتى باعث متلاشى شدن خانواده و مانعى 
ــيرمطلوب و طبيعى خانواده شود. به همين دلايل  براى س
است كه خودكشى بايستى ازديدگاه هاى روانى، اجتماعى، 

خانوادگى، اقتصادى و... مورد بررسى و توجه قرارگيرد.
خودكشى را مى توان به سه نوع تقسيم بندى كرد:

ــى موفق: افرادى كه به طورجدّى با روشى كه  1ـ خودكش

مرگ خود خواسته
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انتخاب مى كنند، به زندگى خود پايان مى بخشند.
2ـ خودكشى ناموفق: كسانى كه با هرروش انتخابى اقدام 

به خودكشى كرده و نجات مى يابند.
ــى پنهان يا مزمن: آمار خودكشى دراين نوع،  3ـ خودكش
بسياربالاتراز سايرانواع است. دراين مورد با وجودى كه فرد 
ازانجام برخى رفتارها و يا عادات آگاهى دارد و مى داند كه 
ادامة آن رفتار و يا عادات موجب عارضة جسمى، معلوليّت 
و يا مرگ وى مى شود، اما به رفتار وعادت خود ادامه داده 
و به سلامت خود بى توجهى مى كند. شايد بتوان اين نوع 
خودكشى را "خودكشى محترمانه" ناميد. به عنوان مثال: 
ــتفادة غيرمجاز از  ــيگار، اس اعتياد به مواد مخدّر، الكل، س
ــارخونى كه  داروهاى زيان آور، بيماران ديابتى، قلبى وفش
ــى توجه بوده و  ــتفاده ازداروهاى تجويزى ب ــبت به اس نس
رژيم غذايى خود را رعايت نمى كنند. عدم رعايت قوانين 
رانندگى كه منجربه مرگ راننده شده نمونه اى ازاين گونه 

خودكشى است.
انواع خودكشى

ــرد يا زن  ــه م ــى ك ــه: هنگام ــى خودخواهان 1ـ خودكش
ــى قابليت جذب و  ــد دريكى ازگروه هاى اجتماع نمى توان
ــال محرّك آنان  ــب كند و هنگامى كه امي پذيرش را كس
درحدى ازتعادل نيست كه متناسب با معيارهاى سرنوشت 
ــد، اين گونه خودكشى صورت مى پذيرد.  ساز جامعه باش
ــد جامعه درحدى از ورشكستگى  دراين جا به نظرمى رس
ــانى نزول كرده كه اسباب خودكشى فرد به  معيارهاى انس
ــتگى اجتماعى  ــت. پس به هراندازه همبس ميان آمده اس
سست گردد و ارتباط و تعلق افراد به گروه كاسته شود، او 
آمادگى بيشترى براى پايان دادن به حيات خود مى يابد.

2ـ خودكشى دگرخواهانه: دراين نوع، فرد نه به خاطرخود، 

بلكه به خاطرهدف معين، فرد يا گروه دست به خودكشى 
ــر  ــى برخلاف نوع اول، زمانى س مى زند. اين نوع خودكش
مى زند كه ميان فرد و جامعه بستگى شديدى وجود دارد 
و فرد درميان گروه جذب و حل شده است، اما انگيزه هاى 
ــى فرد را  ــاوت فردى و جمعىِ ديگرى زمينة خودكش متف

فراهم مى سازند.
3ـ خودكشى ارزش گرايانه: هنگامى كه درجامعة سنّتى، 
ــلطة وجدان جمعى درحدى برفرد مستولى شده باشد  س
كه آزادى عمل را ازوى سلب كند و خود را اسيرسرنوشت 
ــاس نموده، روزنة اميدى براى تغيير  و جبراجتماعى احس
ــته باشد، وى براى رهايى از  اوضاع فردى درپيشِ رو نداش
ــته، آزادى خويش را درمرگ  ــن نوع هنجارهاى ناخواس اي

مى جويد.
4ـ خودكشى پرخاش جويانه: يكى ازخصيصه هاى جوامع 
سنّتى درحال انتقال به جوامع مدرن، فروپاشى معيارهاى 
ــاى اجتماعى  ــامانى ه ــى و بروز نابس ــدة قبل پذيرفته ش
ــرايط، فرد خود را  ــت. درچنين ش ــن حدّ آن اس دربالاتري
ــد اجتماعى مى يابد  ــر ديوارهاى نوبنيادِ قيودِ جدي دربراب
ــدن مى بيند.  ــى ش ــاى قبلى را درحال متلاش و ارزش ه
ــتن را درموقعيت هاى پايين  برخلاف اميال درونى، خويش
ترى احساس مى كند، پاداشى را كه درمقام قبلى ازجامعه 
انتظارداشت، به دست نمى آورد و بالاخره احساس شكست 
ــه راه را براى  ــود ك ــديد دروى ايجاد مى ش و نوميدى ش

خودكشى هموارمى سازد.
ــنّت گرايانه: اين نوع خودكشى درميان  ــى س 5ـ خودكش
ــورهاى جهان سوم به كشورهاى صنعتى  افرادى كه ازكش
ــت. هنگامى كه فرد  ــرب روى آورده اند، قابل لمس اس غ
وارد جامعة جديد مى گردد، خودرا دربرابر گروه متراكمى 
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از هنجارهاى ناشناخته اى احساس مى كند كه درزندگى 
پيشين او كوچك ترين اثرى ازآن ديده نشده است و حتى 
ــت. درصورتى كه فرد  ــش غيرقابل تصور بوده اس گاه براي
ــتن  اقدام به پذيرش معيارهاى جديد كند، درصورت نداش
بهرة كافى ازدانش موردنياز درهميارى با خاطرات گذشته، 
ــود كه خود مشكلات عديده اى  ــيده مى ش به بيراهه كش
ــت. اما اگربخواهد تلفيقى ميان هردو  را درپى خواهد داش
ــكات متضاد معيارهاى  ــوع معيارها ايجاد كند، برخى ازن ن
ــى آميزند، كه  ــورت باهم درنم ــم وجديد به هيچ ص قدي
ــته و ضرورت پذيرش  ــته هاى گذش انگيزه هاى قوىِ داش
ــم قرارگرفته و فرد  ــديداً در مقابل ه معيارهاى جديد، ش
ــرس ونوميدى  ــا نگرانى و ت ــراه ب ــردرگمى هم را دچارس
ــت ادامه يابد و فرد در يافتن راه  ــازد. هرگاه اين حال س مى 
ــه نوميدى و به  ــل خود عاجز بماند، كارب ــى مطابق مي حل
دنبالة آن Depression و ده ها گونه عوارض جسمى و 
ــد كه همة آن ها مى توانند زمينه ساز  روانى ديگرمى كش

خودكشى باشند.
ــتر ازسايرين قابل  ــواد بيش ــركم س اين پديده درميان قش

مشاهده است، زيرا پشتوانة اندكى ازدانش معاصر، مسائل 
فرهنگى گذشته، عقايد مذهبى و... دارند، و كارايى پشتوانة 
فرهنگى آنان درحدّ متناسبى ازتعادل قرارندارد كه بتواند 
با پديده هاى جديد به مقابله برخيزد، يا يكى را درديگرى 

حل كند.
بررسى خودكشى ازديدگاه آمارى و سايرجوانب

جالب است بدانيم كه سفيدپوستان بيش از رنگين پوستان 
ــى درميان مهاجرين  ــى مى كنند و آمار خودكش خودكش

ازكشورى به كشورديگر بيشتراست.
ــه برابربيش اززنان خودكشى موفق دارند و زنان  مردان س
چهاربرابر بيش ازمردان اقدام به خودكشى مى كنند. هرچه 

سن بالاتر مى رود، ميزان خودكشى افزايش مى يابد.
كوچـك  شـهرهاى  و  درروسـتاها  آمارخودكشـى 
كمترازشـهرهاى بـزرگ اسـت و اين مـى تواند به 
دليـل وجود قيد و بندهـاى خانوادگى و اجتماعى و 
ارتباطات خاص محلى باشـد. همچنين درروستاها و 
شهرهاى كوچك فشارهاى روانى كمترى به انسان ها 

وارد مى شود تا درشهرهاى بزرگ.
افرادى كه ازدواج كرده و يا صاحب فرزند هستند، كمتربه 

خودكشى مى انديشند.
افرادى كه ازلحاظ اجتماعى منزوى و گوشه گيرهستند و 
ارتباطات اجتماعى كمترى دارند، بيشتراقدام به خودكشى 
ــى ارتباطات  ــت ، تنهايى وعدم تواناي ــى كنند. درحقيق م
ــا گروه هاى مختلف  ــويى ب اجتماعى و عدم توانايى همس
اجتماعى، احتمال اقدام به خودكشى را افزايش مى دهد.

ــى را كاهش مى دهد. برخى  ــغل، خطرخودكش ــتن ش داش
ــا و فشارهاى روانى محيط كار  كارهاى سخت و طاقت فرس
كه خستگى جسمى و روانى ايجاد مى كند، احتمال اقدام به 
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خودكشى را افزايش مى دهد. 
اعتقادات مذهبى

ــيارى  ــى نقش مهمى دارد. دربس دين و مذهب درخودكش
اديان، خودكشى رفتارى گناه آميز و ممنوع و درنتيجه حرام 
اعلام شده و اين عاملى است كه افراد را ازاقدام به خودكشى 
باز مى دارد. مسيحيان كاتوليك كمتراز مسيحيان پروتستان 
آمار خودكشى دارند و يهوديان بيش ازمسيحيان خودكشى 
ــورهاى  ــلامى (نه در كش ــى درجوامع اس مى كنند. خودكش
ــت، زيرا  ــلامى اس ــلامى) به مراتب كمتراز جوامع غيراس اس
ــاس كند تكيه گاهى دارد كه درمواقع  هنگامى كه فرد احس
ــد آن ها را با تكيه گاه خويش  ــكلات، مى توان برخورد با مش
ــمت كند، پس براى خودش سهم ناچيزى باقى مى ماند  قس
ــد باعث بروز بيمارى هاى روانى  كه آن، به تنهايى نمى توان

حاد گردد. 
ــده به خدا دارند و  ــى درميان افرادى كه عقي اصولاً خودكش
ــى دانند، كمتراز  ــان تكيه گاه خويش م ــل واقعه را هم عام
كسانى است كه بدين باور نيستند. آنانى كه دربرابرمشكلات 
ها  مى گويند: "قسمت و نصيب اين طوربوده" يا به قول عرب 
ــه راخارج ازحيطة  ــو عامل واقع "الخير فى ماوقع"، ازيك س
ــوى ديگر هيچ كس را مستحق  توانايى خود مى بينند وازس
سرزنش نمى دانند. ازجانب ديگر احتمال قرارگرفتن خويش 
را دربرابر مشكلاتى بزرگترازآن درنظرمى گيرند، كه اين خود 
ــت كه  ــدت مصائب مى كاهد. ازاين روس ازتلخى وقايع و ش
ــى زده و رنج بردن دربرابر مصائب را  ــت به فرافكن آن ها دس
ازخويش دورمى سازند و دليلى براى بروز واكنش نزد خويش 

نمى يابند.
پس به هراندازه كه ايمان و اعتقاد قلبى بيشترباشـد، 
سلامت و آرامش روحى فرد فزونتر است؛ بنابراين نوع 

و شـدت عقيده، بيشـترتعيين كننده است نه دين يا 
مذهب.

ــادات خاص و براى هدف يا  ــى ازجوامع به دليل اعتق دربعض
اهدافى كه دارند، به عنوان نوعى قربانى، خودكشى مى كنند.

نظارت اجتماعى
به نظردوركيم، انسان ها موجواتى با آرزوهاى نامحدودند. آنان 
برخلاف جانوران ديگر، با برآورده شدن نيازهاى زيستى شان 
ــيرى نمى پذيرند. ازاين امرچنين برمى آيد كه آرزوهاى  س
انسان را تنها مى توان بانظارت هاى خارجى، يعنى با نظارت 
اجتماعى مهاركرد. جامعه برآرزوهاى بشرى محدوديت هايى 
را تحميل مى كند. درجوامع خوب تنظيم شده، نظارت هاى 
ــته محدوديت هايى  اجتماعى برگرايش هاى فردى، يك رش
مى نهند، چندان كه " هر فردى درمحدودة خويش كم وبيش 
تشخيص مى دهد كه تا چه حد مى تواند به بلندپروازى هايش 
ــان هدف و سرانجامى بر سوداهاى فرد  ميدان دهد. بدين س

نهاده مى شود."
ــيرازة تنظيم هاى اجتماعى ازهم گسيخته گردند،  هرگاه ش
ــر كارايى نخواهد  ــه برگرايش هاى فردى ديگ نظارت جامع
ــت. دوركيم چنين وضعيتى را "بى هنجارى" نام نهاده  داش
ــت. دراين موقعيت، آرزوهاى فردى ، ديگر با هنجارهاى  اس
ــوند و درنتيجه افراد بدون راهنماى  مشترك تنظيم نمى ش
اخلاقى مى ماند و هركس تنها اهداف شخصى خود را دنبال 
ــت،  ــد. چنين وضعيتى ازنظرتجربى امكان پذيرنيس مى كن
ــى يا كمىِ  ــب بيش ــع گوناگون را مى توان برحس اما جوام
درجات تنظيم هاى هنجاربخششان ازيكديگر متمايزساخت. 
هاى اجتماعى مى تواند دركل جامعه يا بخش هايى  دگرگونى 
ازآن، بى هنجارى ايجاد كند. براى مثال، بحران هاى اقتصادى 
هايى  ــى مى انجامد وبخش  ــه يك نوع تحرّك نزولى ناگهان ب
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ــان تحت تأثيربحران به هم  ازلايه هاى اجتماعى زندگى ش
ــوى ديگر افزايش سريع تنعّم نيز مى تواند به  خورد. ازس مى 
ــتابان برخى ازمردم بيانجامد و درنتيجه  تحرك عمودى و ش
ــه همراه آورَد. زيرا اين  ــا خود ، خطر وقوع بى هنجارى را ب ب
ــه تنها به خودمان  ــا را مى فريبد تا باوركنيم ك ــى، "م فراوان

وابسته ايم." 
ــتگى به منابعى دارد كه  ــان بس ازآن جا كه تحقق اميال انس
ــه منابع محدودترى  ــرار دارند، بينوايان ك ــترس او ق در دس

دراختياردارند، كمتر دچار بى هنجارى مى شوند.
ــى از انواع  ــف اين واقعيت كه علت برخ ــم پس از كش دوركي
خودكشى را مى توان در بى هنجارى يافت، خودكشى ناشى از 
بى هنجارى را به عنوان شاخص درجة معمولاً غيرقابل اندازه 
كرد:  گيرى يكپارچگى اجتماعى به كاربرد. او چنين استدلال مى 
ــى درآن رخ ندهد و بسيارى  ــت كه خودكش "جامعه اى نيس

ــى يكسانى دارند. اين امر  ازجوامع در درازمدت، نرخ خودكش
نشان مى دهد كه خودكشى را بايد يك رخداد "بهنجار" و عادى 
ــمار آورد. اما افزايش ناگهانى ميزان خودكشى دربرخى  به ش
ــا كل جامعه، يك رخداد "نابهنجار" و  ازگروه هاى جامعه و ي

نشان دهندة اختلالات نوپديد درجامعه است.
روش هاى پيشگيرى از خودكشى

ــى هاى موفق انجام  ــة پژوهش هايى كه روى خودكش برپاي
ــت به خودكشى هاى  ــوم افرادى كه دس گرفته، تقريباً دوس
موفق زده اند، قبل ازاقدام بدين عمل، ابرازتمايل مستقيم به 
خودكشى درآن ها وجود داشته و به افراد مرتبط با خود، به 

صورت جدى يا شوخى آگاهى داده اند.
بهترين راه پيشگيرى ازخودكشى، توجيه درست آنان، با توجه 
جدى به رفع نيازها و مشكلاتشان، و زمينه سازى معالجة آنان 
ــط يك روان شناس است. درقدم اول يكى از شيوه هاى  توس
نوين روان شناسى به نام "گفتاردرمانى" مى تواند مؤثرترين 

طريقة درمان باشد. 
هرچند شيوه هاى مقابله با خودكشى افراد، بادرنظر گرفتن 
خصوصيات مشكلات و ويژگى هاى فردى، اجتماعى و روانى 
ــت، اما به صورت كلى مى توان روش هاى  آنان گوناگون اس

زيررا براى مقابلة عمومى با خودكشى به كار بست:
ــ مشورت، توجيه، راهنمايى و حمايت كامل از فرد.

ـــ توجه جدى به رفع نيازهاى كوچك و بزرگ فرد درحد 
ــى  ــكلى كه احتمالاً عامل اقدام به خودكش امكان و رفع مش

خواهد شد.
ــ آموزش عقايد مذهبى ازراه هاى غيرمستقيم كه به هيچ 

صورت با عامل احتمالى خودكشى برخورد ننمايد؛
ــ درمان روانى فرد ازطرق غيرمستقيم به ويژه تلقين.

ــ مداخلة يكى ازافراد آگاه خانواده يا دوستى كه فرد به وى 
اعتماد داشته باشد.

ــل، مجالس و  ــتراك درمحاف ــراى اش ــازى ب ـــ زمينه س
هايى كه به گونة غيرمستقيم روى افكار وتمايلات فرد  نشست 

تأثيرگذارباشد.
ــ معالجه با داروهاى توصيه شده توسط پزشك.
ــ معالجه تحت نظر يك متخصص روان شناس.


